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مترجمان پیشگفتار 

  : گذار مستمر از عقل به خردمندیتوسعه

سطح سیستم شناسایی شده است که هر چه از  نُههستی پیرامون ما  در

 شوندتر و توانمندتر میکنیم سیستم پیچیدهسطوح پایین به بالا حرکت می

یک حبه  ؛ای ساده هستندهای سازهسطح اول سیستم (.1198، 1)بولدینگ

های ساختمانی، همگی سیستم قند، یک تخته سنگ، یک میز و سازه

خود هیچ حرکت یا تغییری ندارند. سپس  ها ازای ساده هستند. اینسازه

یک ساعت دیواری یا  ؛گون یا متحرک ساده را داریمهای ساعتسیستم

های گون هستند. سطح سوم، سیستمهای ساعتمنظومه شمسی نمونه سیستم

ها به علت دارا بودن حافظه، دارای مکانیزم دار هستند. این سیستمحافظه

تنظیمی هستند. یک آبگرمکن ترموستاتی بازخورد و بنابراین امکان خود

دار هاست. ماشین حساب نیز یک سیستم حافظهترین این سیستمساده

 پیچیده است. 

از سطح چهارم به بعد  ها، غیرزنده هستند وح اول سیستمسه سط

ها و ها )مثل آمیباییاختههای تکشوند. سیستمهای زنده آغاز میسیستم

ها را که سطح چهارم سیستم هستند یستم زندهترین سها( سادهباکتری
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های غیرزنده )مثل حافظه ویژگی سیستم ،دهند. یک سیستم زندهتشکیل می

ویژگی خود تکثیری )تولید  ،گری( را دارد اما فراتر از آنتنظیمو خود

ها، مثل( و خود تکاملی )انطباق با محیط( را نیز دارد. سطح پنجم سیستم

درختان از این نوع هستند. درختان هم زنده  ؛ستندهای گیاهی هسیستم

های سطح اند اما تمایز آنها با سیستمهستند و هم خودتکثیر و خودتکامل

های آنها، از سلول ایقبلی، تقسیم کار بین سلولی است. یعنی مجموعه

های حسی و قابلیت ها اندامکارکرد ویژه و متمایز خود را دارند. این سیستم

 العمل دارند. عکس

های سیستم های حیوانی هستند. حیوانات، همه قابلیتسطح ششم، سیستم

قبلی را دارند اما فراتر از آن، هوشیار نیز هستند. هوشیاری به معنی آگاه 

داشتن قدرت واکنش نسبت به آن است. این آگاهی  بودن به محیط و

زیستی موجود زنده  یهاممکن است به صورت غریزی یا حاصل تجربه

مثل ترس گنجشک از کلاغ  ،کندباشد که به صورت ناخودآگاه عمل می

یا ترس کلاغ از آتش که اولی غریزی و دومی حاصل تجربه است. 

کنند و هدفمند عمل می های حیوانی به کمک غریزه و تجربه،سیستم

 هستند.« جوهدف»های بنابراین سیستم
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های انسانی است. تمایز انسان با حیوان در دارا بودن سطح هفتم نیز سیستم

دهد که از این سه قوه عقل سه توانایی جدید به انسان می 1قوه عقل است.

اج یعنی شود، یکی قدرت استنتهای دیگر زاده میتوانایی انبوهی از توانایی

ها، دوم قدرت تخیل و سوم معلولی بین پدیده -برقراری رابطه علی 

های انسانی شود که سیستمخودآگاهی است. این سه توانایی باعث می

باشند. یعنی استدلال، تخلیل و خودآگاهی آنها را به سوی « گراآرمان»

 دهد.های بلندمدت برای کل زندگی سوق میانتخاب آرمان

های اجتماعی علاوه بر سیستم ؛های اجتماعی هستندسیستم طبقه هشتم،

کنند یعنی هنجار آفرین های قبلی، خلق ارزش میهای سیستمهمه توانایی

به نام  اینیز هستند. برای خلق ارزش و هنجار آفرینی، سیستم باید توانایی

 هایهای اجتماعی، سیستممسیستدر خود داشته باشند. بنابراین « عقلانیت»

ستر اجتماعی است که شکل قع عقلانیت فقط در بعقلانی هستند. در وا

کند با قوه عقل یک انسان که به تنهایی در یک جزیره زندگی می گیرد.می

                                                           

است و فیلسوفان پس از او نیز این تعریف را  انسان را حیوان ناطق تعریف کرده . ارسطو1

در واقع  و است یمنطق استنتاجبودن منطق ذهنی و قدرت اینجا به مفهوم دارا اند. نطق درپذیرفته

 است عاقلحیوان  است، یعنی انسان« عقل»ین قوه نطق همان ا . پساست به معنی عقلدر اینجا 

ها تعریف روابط بین پدیدهکشف و معلولی و  توانایی ایجاد ارتباطات علی عنوانبه  و عقل

  .شودمی
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مین کند و زندگی خود را تواند نیازهای خود را مدیریت و تأخود می

بسامان کند. اما وقتی زندگی اجتماعی شکل گرفت دیگر عقل که یک 

بلکه یک  ،فصل کند وتواند مسایل را حل شخصی است نمی ی کاملاًتوانای

گیرد هاست شکل میگر دیگر که حاصل تعامل اجتماعی انسانقوه محاسبه

عقلانیت است که برای . این قوه گذاریمنام می« عقلانیت»که نام آن را 

سازد و می« هنجار»و « ارزش»سامان دادن روابط بین افراد، ابزارهایی به نام 

گوییم عقلانیت یک پدیده برد. بر این اساس است که میبه کار می

اما چیزی  ،گمان عقلانیت متکی به عقل استاجتماعی و تاریخی است. بی

 متمایز از آن است. کاملاً

 ؛شوداگر یک انسان به تنهایی زیست کند، هنجار یا ارزشی خلق نمی 

ها و هنجارها شکل رزشا که یعنی تنها در یک سیستم اجتماعی است

شکل « عقلانیت»گیرند و بنابراین تنها در یک سیستم اجتماعی است که می

ی، هوشیار، هنجارمند گیرد. بنابراین نظام اجتماعی یک سیستم زندهمی

 است. « عقلانیت»دارای 

ست تمایز بین هوش، عقل و ها مد نظر مابندی سیستمآنچه در معرفی طبقه

بودن عقل وش به منزله داراهی از ادارا بودن درجهاست. یعنی  عقلانیت

نیست. هوش و عقل « عقلانیت»بودن عقل به معنی دارا بودن و دارا نیست
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 ولی عقل استخودآگاه ناعملکرد هوش اما  .دننیاز به حافظه دار هر دو

 و روباهی که یک بار از طرف انسان مورد اذیت .آگاه داردخود یعملکرد

بار دیگر انسان را  ،وش ناخودآگاهشهگیرد به واسطه آزار قرار می

که  )تحلیل کند( تواند دریابدنمی روباه هیچگاهگریزد اما شناخته و می

 بین تواندنمی ، چونچیستاو ورزی انسان نسبت به علت خشونت

 . کند برقرار رابطه خودش به نسبت انسان رفتارهای

 ،هاتواند بین پدیدهمی موجود عاقل که شودمی آغاز جایی از پس عقل

و از این  در جریان است رابطه برقرار کنداو رفتارها و حوادثی که پیرامون 

ای که با خلقت انسان قوه ،قوه است ، یک. تا اینجا عقلروابط استنتاج کند

به منزله  این امر . امادر واقع یک موهبت الهی است و داده شده استوی به 

ا اینکه مند ککاستفاده می قوهکه این موجود در عمل نیز از این  نیست آن

که در آنها تحلیل پیشینی است ی یرفتارها ،بسیاری از رفتارهای انسان عاقل

  کند.و انسان نیز مانند حیوانات رفتار می ها وجود ندارداز روابط بین پدیده

             ،«عقلانی»شناسان رفتار انسان را به سه دسته رفتارهای روان

( تقسیم «هیجانی - تکانشی»یا ) «احساسی - عاطفی»و  «شرطی - عادتی»

انسان ازجنس رفتارهای  بخش بزرگی از رفتارهای کنند. بنابراینمی

 هایرفتار یا )مثل آب افتادن دهان هنگام دیدن ترشی(، «شرطی -عادتی »
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)مثل خنده پس از شنیدن جوک یا گریستن پس از  «احساسی- عاطفی»

 تصادف( است. صحنه دیدن 

اما خبر ندارند که بخش بزرگی از  هستندکه عاقل  ندها خرسندانسان

رفتارهای هوشیارانه است نه عقلانی. در واقع  رفتارهای آنها از جنس

ی از جنس رفتارها عمدتاً ،هاانسان تکانشییا شرطی و  - عادتی رفتارهای

پس هوش  کنند.هوشیارانه هستند که به صورت ناخودآگاه بروز پیدا می

الهی است که بین انسان و حیوان مشترک است  یک قوه طبیعی یا موهبت

که ویژه انسان  خلقتی استطبیعیِ  «قوه»یک  یاعقل یک موهبت الهی اما 

 است.

قل یک اکنون به شرح تمایز بین عقل و عقلانیت بپردازیم. کوتاه سخن، ع

در حالی که عقلانیت شود، قوه طبیعی است که با خلقت به انسان داده می

ها برای انسان ،واقع در .تاریخی است و اجتماعی اکتسابیِ« مهارت»یک 

مهارت »تبدیل به  در آنها« عقلقوه »یعنی آنکه به مرز عقلانیت وارد شوند 

این آن  هستند. در بستر اجتماع شود نیازمند تجربه و آموزش «عقلانیت

بر عهده  نظام اجتماعیآموزش و  ، نظاماصلی است که نظام خانواده وظیفه

آورد اما با زیستن در جامعه انسان با تولدش عقل را به هستی می .دارند

 رسد.می« عقلانیت»است که به 
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 ما در فرآیند آموزش تبدیل عقل به عقلانیت را مسیر تکاملیبخشی از 

به منظور تبدیل « منطق»و تلاش برای کاربرد « هداد»)رسمی( با کسب 

در  .کنیمطی می« علم»و سپس تبدیل اطلاعات به « اطلاعات»ها به داده

کند. یند، فرد در کاربرد عملی قوه عقل، ورزیدگی پیدا میآواقع در این فر

از طریق  نهادهای اجتماعی و خانوادهبخش دیگر آن مسیر تکاملی را نیز 

کنند. در می تحمیلها به ما آداب و رسوم و ارزش ،هاعادت ،هاسنت انتقال

واقع مهارت عقلانیت از دو مسیر آموزش و زیست اجتماعی به فرد منتقل 

ای را پشت سر گذاشتند و دریافتند هزینه های پرتجربه گذشتگان. می شود

کارها  روش خاصی را در انجام برخی ها،هزینه آن تجربهکه برای کاهش 

آداب و  ها یا نهادها یابه سنتخاص  هایآن روش اکنون و کنندل دنبا

آنها تبعیت که از  هستیم مجبورامروز و ما رسوم خاص تبدیل شده است 

این بدان معنی است که تجربه عقلانی گذشتگان اکنون به صورت  .کنیم

ها آموزه.تاریخی عقلانیت است وجهاین همان  ،ما منتقل شده استبه سنت 

بازی  ها و قواعدسنت ،هاهای عقلانی گذشتگان به صورت رویهبهو تجر

 پیروی کنیم.ها آموزیم که از آن رویهد و ما مینشووارد زندگی ما می

ا ها در اجتماع و بنساناآن است.  وجه اجتماعی ،عقلانیت وجه دیگر

دیگران در  های دیگریادگیری از رفتارهای دیگران و تعامل با انسان
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چگونه  و چگونه ازدواج کنند ،بپردازندکسب و کار به  د که چگونهنیابمی

این وجه اجتماعی . دنکنمدتر عمل آو کار ترموفق تا دنمدیریت کن

 .عقلانیت است

های عملکرد اقتصادی ترین جنبهمهم از یکی عقلانیت و عقل میان تمایز 

درجه توانایی عقلی اساس  بر را هاافراد و جوامع است. غالباً توانمندی انسان

 جهان را بر اساس یکشورهاحتی سنجند و می (IQبهر یا همان )هوش

بیانگر قدرت اولیه  بهرهوشدر حالی که  ،کنندمی بندیرتبه« بهرهوش»

توانایی  کنندهمنعکس وجهخدادادی است و به هیچ موهبتو  لعق

مانند منابع طبیعی است « عقل»در واقع  1.ورزی یک جامعه نیستعقلانیت

که یک کشور دارد. صِرفِ داشتن منابع طبیعی فراوان به معنی این نیست 

که آن کشور یک کشور دارای تولید ملی بالا و بنابراین رفاه بالا است. اگر 

آن کشور بتواند آن منابع طبیعی را در فرایند تولید به کارگیرد و به درآمد 

تر خواهد بود. بنابراین عقل به مثابه منابع ، آن کشور مرفهملی تبدیل کند

طبیعی و عقلانیت به مثابه تولید ملی است. یعنی تبدیل عقل به عقلانیت، هم 

                                                           

های اولیه زندگی بهر نیز در فرآیند یادگیری و تغذیه سالدهد که هوشهای اخیر نشان می. یافته1

 کند.تغییر می
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دادن تحولاتی در ساختار فرهنگی جامعه بر است و هم نیازمند رخزمان

 است.

که ) است« یانسان افراد» ای مختص بهبه عبارت دیگر عقل موهبت یا قوه

 جامعه»اما عقلانیت مهارتی است مختص به  ،(باشدمیحیوان فاقد آن 

عقلانیت د. در واقع رس، یعنی انسان در جامعه به عقلانیت می«انسانی

های به دیگر سخن سیستم .یابدحقق میتمهارتی است که در جامعه انسانی 

. انسانی هستندهای از سیستمتر و پیچیدهتر ی پیشرفتهیهااجتماعی سیستم

به  است که یک فرد انسانی به خاطر حضورش در سیستم اجتماعی بنابراین

به عنوان یک موجود ش حضور دلیلبه  نه ،یابد استمی عقلانیت دست

 .انسانی منفرد در خلقت

های نمادین ها، سیستمترین سطح سیستمو پیچیده ترینعالی و نهایتاً

های نمادین هستند. از سیستم ایونههستند. زبان، اخلاق و هنر سه نم

های نمادین حاوی سطح بالاتری از عقلانیت هستند، آنها مولد و سیستم

)حکمت، الگوهای رفتاری عُقلایی نه عقلانی( هستند.  1حامل خردمندی

که عقل فردی یا  وجود دارند ایبسیاری از مفاهیم و الگوهای رفتاری

اما سنت عُقلاء یا حکمت  ،کندید نمییعقلانیت اجتماعی کنونی آنها را تأ

                                                           

1. wisdom 
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ها و شعرها و ها و کنایهالمثلها و ضربلتَگذشتگان آنها را به صورت مَ

یند تاریخی در های رفتاری که به تدریج در یک فرآنکات اخلاقی و الگو

 کنند. در واقعاند به ما منتقل میهنر، شعر، زبان و اخلاق ظهور پیدا کرده

ها و قابلیت هکنندآن است که آنها منعکس های نمادینویژگی مهم سیستم

 خردمندی یا حکمت آنهاکه به  هستنددانش ضمنی انباشتی جامعه 

  .گوییممی

برد یا در های نمادین بهره میای از سیستموقتی جامعه به دیگر سخن،

 های تولیدکارخانه در واقع ،کندنمادین تولید می هایخود سیستم

خردمندی یا کند. اجتماعی را در درون خود تعبیه می خردمندی یا حکمت

ای جامعه انسانی .های اجتماعی استسیستم دستاورد ترینحکمت پیشرفته

های نمادین که از سیستم هنگامیتنها  که به عقلانیت دست یافته است

به  عقلانیت خود را در یک بستر تاریخی تواندبرخوردار شود می

خردمندی یا حکمت و حکمت تبدیل کند. در واقع دی خردمن

. گذاردرا به نمایش میکنش انسانی و اجتماعی  الگویسطح  ترینپیشرفته

 گوید:وقتی حافظ می

 بگذرد خواهی که سخت و سست جهان بر تو

 های سخت خویشبگذر ز عهد سست و سخن
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توجیه این سخن نه با هوش نه با عقل و نه با عقلانیت امروزین ما قابل 

نیست. در حالی که این شعر عصاره تجارب انسان ایرانی در قرون گذشته 

من با عقیده تو مخالفم اما »وید گکند. یا وقتی ولتر میرا منعکس می

بیانگر « ات را ابراز کنیحاضرم جانم را بدهم تا تو بتوانی آزادانه عقیده

روشنگری در یک حکمت تاریخی برآمده از چند قرن مبارزه برای 

 اروپاست.

توسعه را  ،ا خردمندیت عقل توان با نگاه به این فرآیند تکاملیاکنون می

به صورت منظم و  بتواند جامعه»توسعه یعنی اینکه  :گونه توصیف کرداین

یا قوه عقل را در میان شهروندان خود به عقلانیت تبدیل  موهبت مستمر،

های نمادین به طریق تولید سیستماز  ها رانو سپس بتواند عقلانیت آ کند

یند آفر»توسعه عبارت است از  ،بنابراین با این نگاه .«خردمندی تکامل بدهد

برای و البته . «مندیعقلانیت و تبدیل عقلانیت به خرد عقل به تبدیلمستمر 

ای این خط سیر را طی کند نیازمند تکامل نهادی پیچیده و که جامعهاین

  .ای استدراز دامنه

یند اندیشه آفر ،«خردمندی - عقلانیت - عقل»حلقه اتصال زنجیره تحول 

فردی  در سطحاین فرآیند اندیشه یا فکر کردن گاهی  .یا فکر کردن است

 عنوانفکر سازوکاری است که به د. دهو گاهی در سطح اجتماعی رخ می
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ریزی، تا انسان یا جامعه انسانی بتواند تحلیل، برنامه کندابزاری عمل می

ای سازوکارهای در جامعههرچه  .حل کندگیری و کشف راهتصمیم

تر باشد، ندیشه در آن پیشرفتهو ا تر باشد و فناوری فکریافتهاندیشیدن تکامل

تر رخ خواهد یند تبدیل عقل به عقلانیت و عقلانیت به خردمندی سریعآفر

ها، ابزارها و دانش یاندیشه عبارت است از مجموعه داد. فناوری فکر و

به دیگر سخن هر چه جامعه بتواند ابزارهای اندیشیدن را  .های اندیشهروش

های اندیشیدن را بهبود بخشد و دانش اندیشیدن را دهد، روش تکامل

بنابراین  ،تر خواهد شدیا اندیشه در آن پیشرفته تعمیق بخشد، فناوری فکر

 تسریعدی در آن سرعت تبدیل عقل به عقلانیت و عقلانیت به خردمن

اندیشه گره  ای به فناوری فکر یاتوسعه در هر جامعه ،رواز این خواهد شد.

 . خوردمی

محصول فناوری فکر، حرکت جامعه به سطوح بالاتری از آگاهی است. 

داده به مفهوم آمارهای . کنیمشروع می 1در سلسله مراتب آگاهی ما از داده

درجه است؛ فردا  29مروز گرمای هوا پراکنده و منفرد است مانند اینکه ا

های الف و ب، تیم الف برنده شد؛ علی سه شنبه است؛ در بازی میان تیم

و  ها و آمارهای منفرد غربالگریاگر این داده ها.نظایر این سال دارد و 22

                                                           

1. datum 
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ها و آمارهای جدیدتری که پیش از این در یافته آنهاپردازش شوند و از 

 به عنوان مثال .شود، اطلاعات به دست آمده استدسترس نبود استخراج 

ی آمارها ،شودال میؤهای آماری از سطح سواد افراد سدر سرشماری

شود ها اعلام میوری این دادهآپس از فر ؛گویندمی «داده»را  دست آمدهبه

 «اطلاعات»به این یافته جدید  ؛سواد هستنددرصد جمعیت ایران با 12که 

 .شودگفته می

در واقع وقتی که بین اطلاعات مختلف  .است 1علم ،ح بعدی آگاهیسط 

در بنابراین وقتی  یابیم.کنیم به علم دست میمیبرقرار  رابطه علی و معلولی

؛ ایمیابد ما به علم دست یافتهتورم افزایش می ،با افزایش حجم پول یابیممی

خاصی مثل عالمان تواند تنها در دسترس و منحصر به گروه اما این علم می

اینکه عامل بیماری سرماخوردگی،  مثلاً -یک علم  هرگاه .یک علم باشد

در میان جامعه گسترش پیدا کند و همه از آن مطلع شوند و  -ویروس است 

یا به آن اعتقاد پیدا کنند، دانش پدیدار شده است. اما وقتی این دانش 

 و ذاتی شود و بهدرونی  درون روان اعضای جامعه، در گسترش یافته،

ای نهادینه و به الگوی فکری و رفتاری تبدیل شود یا در جامعه نوعی

به حکمت یا خردمندی  دانشگوییم صورت سنت و قاعده درآید می

                                                           

1. science 
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به  ای قوانین رانندگی راتبدیل شده است. بنابراین وقتی مردم جامعه

 آن جامعه به حکمت یا خردمندی ،کنندرعایت می صورت ناخودآگاه

ای که قوانین رانندگی رعایت در جامعه ،که در حالی .دست یافته است

های رانندگی شود باید چند نسل بگذرد و تصادفات و خسارتنمی

آگاهی لازم در مورد  نظام آموزشی،کمرشکن شود و آنگاه از طریق 

عدم رعایت قوانین رانندگی به نسل بعد داده شود و  های سنگینهزینه

 برای هزینهکم و مناسب رفتاری الگوی یک تا صورت بگیردتربیت لازم 

 و طبیعی طور به که ایجامعه بنابراین در آن جامعه شکل بگیرد. رانندگی

به معنی آن است  کندادت یا سنت قواعد رانندگی را رعایت میع روی از

شده و با هویت افراد گره خورده است؛ یعنی نوعی درونی  این قواعد

 فتار اعضای جامعه حاکم شده است.خردمندی در ر

یند تبدیل داده به اطلاعات و سپس آفر»توان از این منظر نیز توسعه را می

با این  .کرد توصیف «خردمندی به دانش و دانش به علم ،علم بهاطلاعات 

های اجتماعی پیدا ای در تحلیلنگاه است که مسئله عقلانیت جایگاه ویژه

عقلانیت اجتماعی و تاریخی خود را تحلیل کنیم هرگز کند. اگر نتوانیم می

 جنس که ایجامعه نخواهیم توانست موانع توسعه خویش را بررسی کنیم.

 برای تواندنمی نشناسد را آن تاریخی هایگاهگره و خویش عقلانیت



 

 

19 

 

نیت عقلا مسئله ،نگاه این از. کند ریزیبرنامه خویش پایدار و متوازن توسعه

 ای است.محوری در تحلیل مسئله توسعه در هر جامعهیک مسئله 

 کنیم منظورمان عقل یعنی موهبتدر واقع وقتی از عقلانیت صحبت می

ها کردن بین پدیدهقراربرلال کردن و توانایی ربط استد و کردن فکر منطقی

 ،گریزیگریزی، توانایی تخیلبلکه عقلانیت به معنی توانایی جهل ،نیست

زدایی، توانایی عبور سنت توانایی زدایی،خرافه توانایی زدایی،توهم توانایی

های علمی به جای کردن آموزهتوانایی جایگزین از تقدیرگرایی،

رفتارهای مبتنی بر علم به جای رفتارهای سنتی و  توانایی های سنتی وآموزه

تواند رو به توسعه بگذارد که وارد فرآیند ای میعاطفی است. جامعه

 اصلی تفاوت آن این کند.عقلانیت شود، یعنی داشتن عقل کفایت نمی

 .سازدمی آشکار را نیافتنتوسعه و یافتنتوسعه میان حائل خط که است

ترین سطح فهوم عقلانیت ابزاری یعنی سادهم به عقل با علم اقتصاد

ای که عقلانیت ابزاری داشته کرد جامعهفکر می، و عقلانیت شروع کرد

 به نیز توسعه دل رشد، رسد و سپس به طور طبیعی ازابتدا به رشد می باشد

 مدرنیزاسیون، و سپس گیردمی شکل مدرنیزاسیون ابتدا یعنی .آیدمی وجود

دوم با رشد علم اقتصاد اقتصاددانان در نیمه  آورد.می وجود به را مدرنیته

نمای دقیق و واقع ضیحقرن بیستم متوجه شدند که عقل ابزاری توانایی تو



 

 

18 

 

عقلانیت »به مفهومی به نام  . چنین شد که یند اجتماعی را نداردآفر

پذیر ها با عقل ابزاری امکاناینکه خیلی از انتخاب علت رسیدند. «محدود

بنابراین  .وجود ندارد اطلاعات ناقص است یا اصلاً ، این است کهنیست

پوشی هستند چشم کند از بخشی از اطلاعات که پرهزینهمی عقل حکم

نمادهای »های اطلاعاتی یعنی کنیم و با اطلاعات موجود و با جایگزین

 عنوان به .بکنیم گیریتصمیمکه خود عین اطلاعات نیستند، « اطلاعاتی

ندیداهای تک کاصلاحیت تک من به جای آنکه خودم در مورد مثال،

آشنایان که به  از یکی نظر براساس بدهم، یمجلس تحقیق کنم و سپس رأ

اطلاعات  خودِ ،است« نماد اطلاعات»این فرد  دهم.می رأی او اعتماد دارم

 اطلاعاتی هاینماد از گیریتصمیم برای محدود عقلانیت در مانیست. 

 .هستند هزینهکم چون کنیممی استفاده

 تقارن عدم بودن بالا علت به نیافتهتوسعه جوامع در تصور بر این است که

های عمومی نبودن آگاهی آموختگی،دانش در زیاد هایتفاوت اطلاعات،

 افرادهای ضد اطلاعات، دولتو حاکمیت  شهروندی، خست اطلاعات،

 یعنی نیافتهتوسعه کشور .کنند استفاده محدود عقلانیت از که هستند مجبور

 و نیست شفاف اطلاعات ماند، یعنیمی مکتوم اطلاعات آن در که کشوری

گردش آزاد مانع  اقتدارگراست و دولت یا که علت این به یابد،نمی انتشار
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 در را اطلاعات است کرده عادت و است سنتی جامعه یا شودمی اطلاعات

 جوامع در زیاد احتمال به بنابراین .شود آن انتشار از مانع و دارد نگه خود

 بخواهیم اگر .بالاست بسیار محدود عقلانیت وجود و کارکرد نیافتهتوسعه

یافته بخش زیادی از توان گفت که در جوامع توسعهکنیم، می بندیسهم

شود و بخش دیگری با فته میرتصمیمات با استفاده از عقل ابزاری گ

 خیلی نیافتهتوسعه جوامع در محدود عقلانیت سهم اما ،عقلانیت محدود

 است. پایین ابزاری عقلانیت سهم و است زیاد

در جوامع  ،گیری کنیم که با نگاه اقتصاد سنتیتوانیم نتیجهبنابراین می

 ماند، ناتوان ابزاری عقل که جا هر و یافته عقل ابزاری حاکم استتوسعه

 در که کرد گیرینتیجه توانمی آید.آن می کمک به محدود عقلانیت

 سهم و است ترناقص خیلی توسعه عقلانیت حال در یا نیافتهتوسعه جوامع

اقتصاد در علم این بنابر .است ابزاری عقلانیت از بالاتر محدود عقلانیت

تحول پیدا کرد تا  «عقلانیت محدود»معرفی و کاربست گذشته به سمت 

توضیح بدهد که بسیاری از تصمیمات در جوامع در حال توسعه به علت 

تقارن اطلاعات بر اساس بودن اطلاعات، و عدمفقدان اطلاعات، گران

و طبیعی است که در عقلانیت محدود  گیرد؛میعقلانیت محدود صورت 
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 خود جای به چه هر به عبارت دیگر .رودمی بالا گزینیاحتمال کژ

 .رودمی بالا خطا احتمال کنید تکیه اطلاعاتی هاینماد اطلاعات، به

محدود خاتمه  در علم اقتصاد داستان تحول مفهوم عقلانیت به عقلانیت

باره گام بعدی است که در این «عقلانیت نهادی»پیدا نکرد. معرفی مفهوم 

تر و البته برای فهم برداشته شد و داستان عقلانیت را بسیار پیچیده و عمیق

کند. مترجمان این کتاب تلاش دارند تا در کتاب توسعه، کارآمدتر می

ای توضیح دهند به گونه ای مفهوم و کارکرد عقلانیت نهادی راجداگانه

نیافتگی جامعه ایران را نیز تا حدودی له توسعهکه به کمک آن بتوان مسئ

 تر و متفاوت از گذشته توضیح داد.عمیق

 وکید بر تمایز بین عقل و عقلانیت أت حاضر، موریت اصلی کتابأماما 

نگاه ما به مفهوم عقل و  گرچه .است دو مفهوم این بین ظرایف موشکافی

که از جنبه فلسفه  -است  کتاب این لانیت متفاوت از نگاه نویسندهعق

 این ترجمه ما حالبا این - پردازدشناسی به این مفاهیم میسیاسی و جامعه

 جامعه روشنفکران و اندیشمندان که کردیم انتخاب بابت این از کتاب را

  یت در ایران فرا بخوانیم.عقلان مسئله در بازاندیشی به را خویش
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 مشکلات وفصلحل و فهم جز ایچاره های توسعهبرای دستیابی به راه

امید که اندیشیدن درباره عقلانیت و  .داشت نخواهیم دیار این در عقلانیت

مشکلات تاریخی تکامل آن در ایران به یک حرکت جدی در میان عالمان 

علوم اجتماعی تبدیل شود. ما باید باور کنیم که تا عقلانیت مدرن از 

های تربیتی در الگوهای فکری و رفتاری کودکان ما ریشه شیوه اکودکی ب

توانیم مسیر ناوری مدرن به تنهایی نمینکند، با توسل به علم و ترویج ف

های تربیتی برای توسعه را هموار کنیم. و البته برای طراحی شیوه

اید این عقلانیت و انواع گیری عقلانیت مدرن در کودکان، نخست بشکل

و سطوح آن را بشناسیم و نسبت به کارکردهای درست و نادرست مفاهیم 

ام کوچکی در این مسیر بزرگ تلقی آن آگاه باشیم. امید که این کتاب گ

 شود.

 عباد تیموریمحسن رنانی / 

   1316 فروردین              


